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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (64تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 08 – 18؛ 1397 – 05 – 27؛ 1439 – 12 – 06 شنبه

 2018 – 08 – 11؛ 1397 – 05 – 20؛ 1439 – 11 – 28شنبه 

ُ المذِي لاَ إلِهَ إِلام هُوَ وَسِعَ كُلم شَي   اَ إِلهكُُمُ اللَّم ر ا  لمدُنّم  مِن ءَاتَ ي نَاكَ  قَد   وَ  سَبَقَ  قَد   مَا أنَبَاءِ  مِن   عَلَي كَ  نَ قُص   كَذَالِكَ   (98) عِل ما  ءٍ إِنَّم  فإَِنمهُ  عَن هُ  أَع رَضَ  ممن   (99)ذِك 
رمِِيَ  نََ شُرُ  وَ  الص ورِ  فِ  ينُفَخُ  يَ و مَ  (101)حِِ لً   ال قِيَامَةِ  يَ و مَ  لَهمُ   سَاءَ  وَ  فِيهِ  خَلِدِينَ  (100)وِز ر ا  ال قِيَمَةِ  يَ و مَ  يََ مِلُ  يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي نَهُم  إِن  (102)زُر ق ا  يَ و مَئذٍ  ال مُج 

را   ثلَُهُم   يَ قُولُ  إِذ   يَ قُولُونَ  بِاَ أعَ لَمُ  نَم نُ  (103) لمبِث تُم  إِلام عَش  فا   وَ  (104) يَ و م ا إِلام  لمبِث تُم   إِن طَريِقَة   أمَ  بَِالِ فَ قُل  ينَسِفُهَا رَبِِّ نَس  ألَُونَكَ عَنِ ٱلْ   فَ يَذَرُهَا (105) يَس 
ت ا  لَا  وَ  عِوَج ا فِيهَا تَ رَى لام  (106)صَف صَف ا  قاَع ا اعِىَ  يَ تمبِعُونَ  يَ و مَئذٍ  (107)أمَ  َص وَاتُ  خَشَعَتِ  وَ  لَهُ  عِوَجَ  لَا  الدم اَنِ  الْ  مَعُ  فَلًَ  للِرمحِ  يَ و مَئِذٍ  (108)هََ س ا  إِلام  تَس 

َٰ نُ وَ  َ أيَ دِيهِم  وَ  (109) رَضِيَ لَهُ قَ و لا   لام تنَفَعُ ٱلشمفَاعَةُ إِلام مَن  أذَِنَ لَهُ ٱلرمحِ   (110) لَا يَُِيطُونَ بِهِ عِل ما   مَا خَل فَهُم  وَ  يَ ع لَمُ مَا بَي 
بدين  (98) فرا گرفته است هر چيزي را با علم."نيست، و  ي جز اومعبوداست، که هيچ  اللهمعبود شما تنها جز اين نيست که "

( هر که روي بگرداند 99) .ايم تو را از نزد خودمان ياد بوديگوييم بر تو از اخبار آنچه گذشته است، و بخشيدهسان، باز مي

جاودانه در آن، و زشت گرديده باشد براي آنها روز  (100از آن، پس همانا که او بر دوش کشد روز قيامت باري سنگين را )

( آهسته بين خودشان 102( روزي که دميده شود در بوق و گردآورده شوند مجرمان کبود چشم. )101قيامت بر دوش کشيدن )

گويد، مي شان در طريقتترينگويند آن گاه که نيکتريم بدانچه مي( ما آگاه103تا!" )گويند، "درنگ نکرديد مگر ده مي

ها. پس، بگو، "پروردگارم بر کند آنها را و بر باد دهدشان بر پرسند تو را از کوه( و مي104"درنگ نکرديد مگر روزي!" )

( آن روز، 107ايي )( نبيني در آن هيچ کژيي و ناهمواري106پس، رها کند آن را يک دست و صاف )( 105باد دادني!" )

( 108آرام سخني. )ي مگر فروهشته شوند براي رحمان، و نشنواي را که هيچ کژيي ندارد، و صداها پيروي کنند دعوت کننده

(  109آن روز، سود نبخشد شفاعت مگر کسي که اجازه داده باشد او را ]خداي[ رحمان، و راضي باشد براي او سخني را. )

 (110د به او با علمي. )داند آنچه پي روي آنهاست و آنچه را پشت آنهاست، و احاطه نيابنمي

I. تفسير 

كُْلَّْشَيْ  .1 ْهُوَْوَسِعَ إِلاَّ ُْالَّذِيْلاَْإِلهَْ اَْإِلهكُُمُْاللَّّ جز او نيست، و فرا گرفته ايي الهشما تنها الله است، که هيچ اله اين نيست که  جز :ءٍْعِل ماْ إِنََّّ

 است هر چيزي را با علم.

گفت، و آنان چنين  کار را با سامري و گوساله او به پايان رساند، خطاب به همهخطاب و  -عليه السّلام -پس، از آن که موسی

 دعوت فرمود به توحيد. 

 بحثي در لغت: .2

لَهةَدرباره کلمات " التحقيق فى كلمات القرآن الكريممرحوم علامه مصطفوي در  -121 ، ص1جفرمايد )" چنين ميالله" و "الْ ِ

120:) 

لَهةَ آن است که " و تحقيق ، اخذ شده است قيد خضوع ت"عباده آن است که در "مادّ اين دو و فرق بين ت است، معنى عباده ب "الْ ِ

 قيد تحيّر." إلهدر "و 

تكلّف، ت در آن به عدم حاجبه خاطر عبري، و  تلغ هقرينه ب" است، يََ لَهُ " "ألَهَِ " از "اللَِّ " هكلمهم چنين آشکار شد که اصل و 

و ]اسم[ عَلَم شده است از ألف و لام،  آن گاه، در آمده است بر آن، است شايع"  در اين معنا إله" هكلمبه سبب آن که کاربرد و 

 ".إِلام اللَّمُ  إلَِهَ  لاو گفته شده است "، -تعالى -ت کاربرد درباره اوكثرا ، و بهغلبروي 

و سوي او، و توجّه  شود،ت ميداعبه کرده است کار برد آن در آنچه غلباست، که  و تحيّر تمعنى عباده ب "الِْلَهُ پس، " ... 

 .شود در پيشگاه اوورزيده مي عوخض

اَ اللَّمُ البقرة(، " 2:163" )إِلام هُوَ  لا إلِهَ " ِ لا تَ تمخِ " الأنعام(، 6:45" )غَيْ ُ اللَّمِ  إلِه   مَن  النسّاء(، " 4:171" )واحِد   إلِه   إِنَّم ِ  ذُوا إِلهيَ   16:51) "اث  نَي 

اعِيلَ  وَ إلِهَ  نَ ع بُدُ إِلهكََ غافر(، " 40:37) "مُوسى إلِهِ  فأََطملِعَ إِلىالمؤمنون(، " 23:91) "بِا خَلَقَ  إلِهٍ  إِذا  لَذَهَبَ كُلُ النّحل(، "  "آبائِكَ إِب راهِيمَ وَ إِسْ 

" أَ أنَ تَ فَ عَل تَ هذا بِِلِهتَِنا" هود(، 11:53" )آلِهتَِنا وَ ما نََ نُ بتِاركِِي" الفرقان(، 25:43) "هَواهُ  اتَّمَذَ إِلههَُ أَ رأَيَ تَ مَنِ البقرة(، " 2:133)

 .الأنبياء( 21:62)
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لَهُ پس، " -باطليا  باشد حقّ  -شود در پيشگاه اوورزيده ميع وو خض شودت ميداعباطلاق شده است بر هر که آيات " در اين الْ ِ

 ها.آن غيريا  دارندگان عقلاز 

شوند در کشيده ميتحيّر به عقول ي است که معبودچه او ، -العزيز المتعال - بر اللّ  شود مگرنمي قلاطا هكلم"، اين اللَّمُ " و أمّا

بکار برده ق لطاو. پس، چون م ىاحسن يسماابين است از اخصّ اعلى  )اسم ؟( اسلامو آن همان ، يقتحقبه  او مقام و عظمت

 .او مالي متعاليجذات مستجمع جميع صفات جلالي و بر  لت کنددلاشود 

س نى هُوَ اللَّمُ ]مانند[ " اءُ الُْ  َسْ  الِقُ ال بارئُِ ال مُصَوِرُِ لَهُ الْ   2:255) "هُوَ  إِلام  لا إلِهَ  اللَّمُ "، الإخلاص( 112:2" )الصممَدُ  اللَّمُ "، الحشر( 59:24) "الْ 

َ " ،المائدة( 5:17" )هُوَ ال مَسِيحُ اب نُ مَر يََ  اللَّمَ  لَقَد  كَفَرَ المذِينَ قالُوا إِنَ "، البقرة( 2:218" )غَفُور  رَحِيم   وَ اللَّمُ "، البقرة( وَ مِنَ النماسِ مَن  يَ ع بُدُ اللَّم
 .الحجّ( 22:11" )حَر فٍ  عَلى

 .آمده است المعجمياد شده است چنان که در  مورد 2697ن مجيد قرآدر شريف  يهكلماين 

 :" در پنج مورد ياد شده استألَلمهُمَ " و أمّا

قَ  اللمهُمَ "، المائدة( 5:114" )رَبمنا أنَ زلِ  عَلَي نا اللمهُمَ "، آل عمران( 3:26) "مالِكَ ال مُل كِ  اللمهُمَ " وَ  اللمهُمَ "، الأنفال( 8:32" )إِن  كانَ هذا هُوَ الَْ 
 .الزّمر( 39:46" )فاطِرَ السمماواتِ  اللمهُمَ "، يونس( 10:10" )تََِيمتُهُم  فِيها

مقام إظهار در  هكلماين ، و هفتحش آمده است با آخر در ميم مشددّبه جاي آن و  هكلمدر اين حرف نداء  شده است حذفپس، 

" يمدِ  ،مدِ مانند " "يؤمِ  ،أمِ " همادّ از ميم مشددّ نيست که اين  ديو بع شود.برده مي ت بکارو جلب توجّه خاصّ و عطوف تخصوصيّ 

 هو كلم حذف شده باشد، نداءسپس حرف ، نمود و توجّهکرد قصد يعني  "،أمّ چنان بوده باشد که "اصل در ، و گرفته شده باشد

 .آن دو ساقط شده باشد صال بينتخفيف و حصول اتّ  ه براي، و همز"أمِ " هكلمبا  " ترکيب شده باشداللَِّ "

 .شودبکار برده مي مقام خطاب خاصّ در  هكلماين  ،حالبه هر و 

اي در پرداختن بدانها هديالي گفته شده است، که فستدلاديگر بي امطالب "، ألَلمهُمَ و "، "اللَّمُ "، "إلَِه  " ،كلماتاين اشتقاق درباره  و

 شان نيست.نقل و

ات يفرمايد که در آگونه توحيد ياد مي 36فتوحات مکّيه، "در معرفت نفَس"، از  198شيخ ابن عربي در باب توحيد سَعَت:  .3

داند، و سوره مبارکه طه مي 98در قرآن آيه را نامد، و آيه آن توحيد هيجدهم را "توحيد سَعَت" ميقرآن مجيد آمده است، و 

 . ترجمه(414، ص 2اربع مجلدات، ج، ات المكيةالفتوحفرمايد )در شرح آن چنين مي

ا إِلهكُُمُ الله المذِي لا إلِهَ إِلام هُوَ وَسِعَ كُلم شَي  قول اوست که " هماناز نفسَ رحمان توحيد هيجدهم  اين  جزطه( ) 20:98" )ءٍ عِل ما  إِنَّم

ت )گستردگي( عَ توحيد س  ( اين گرفته است هر چيزي را با علم.ايي جز او نيست، و فرا نيست که اله شما تنها الله است، که هيچ اله

 و "الباطن"اسم به خاطر  .عالمبراي  تظرفياوست  تعَ س  شود در ل اخياست تا مبادا  توحيد تنزيهآن  و ت،توحيد هويّ  است از

طرف نه اين که او  چيزي،هر ه اوست ب علماو  تعَ س  گفت که  ،قول وپايان نپذيرند  ي کهكلمات و ،نانفس رحم و "الظاهر"

سخن او از گوساله هنگامي که پرتاب کرد در  سامري و يهقصآن است که چون در  توحيداين سبب  و )مقابل( چيزي باشد.

ي بود براي آنچه پرتاب شد در آن، پس چون گوساله بانگ بر آورد، گفت، ظرفو گوساله  ،أثر رسولآن آنچه بر گرفته بود از 

ا إِلهكُُمُ پس الله فرمود، " طه( )اين است اله شما و اله موسی(، 20:88" )إلِهُ مُوسىهذا إِلهكُُم  و " إله" )جز اين نيست که اله شما( إِنَّم

عالم او  عنيي طه( )فراگرفته است هر چيزي را با علم(، 20:98" )ءٍ عِل ما  وَسِعَ كُلم شَي  ي نيست در آن، "تركيبکه  ،واحد ايي است

را با آن که گوساله  كذب سامريبر  تدلالفرمود براي آنها نصب را در سخنش. سپس،  سامريتکذيب کرد  زي،ه هر چيباست 

طه( )پس، آيا  20:89" )أَ فَلً يَ رَو نَ أَلام يَ ر جِعُ إلِيَ هِم  قَ و لا  ها گفت که "درباره بتبراهيم آنچه امثل بانگ بر آورده بود. بنابراين، گفت 

ه ب است صفالله متّ لي وگويد، هنگامي که پرسش شود، سخن نمي عني،يگرداند سوي آنان سخني را؟!( نمينگرند که باز نمي

عا   لا يَم لِكُ لَهمُ  ضَرًّا وَ  وَ سخن، " برند از آن، سود نمي عنيي باشد براي آنها زياني و سودي را؟!(طه( )و مالک نمي 20:89" )لا نَ ف 

فا   لنَُحَرِقَِ نمهُ چرا که فرمود، " هر آينه به آتش کشيم آن را، سپس پراکنده گردانيمش در دريا طه( ) 20:97" )ثُُم لنََ ن سِفَنمهُ في ال يَمِِ نَس 

هنگامي که به آتش کشيد آن را  وش؟! غيرکند آن را از دفع چه گونه  نکند زيان را از خودش،دفع کسي  و(، پراکندني کامل

شود شد بر آنها به سبب آنچه يافت ميه داخل ميشبهاقي نگهداشته بود آن را، بزيرا اگر  سود نبردند از آن، بر باد دادش، و

 .نفع ضرر واز حيوان در 

" يَدُ الله مَغ لُولَة  گفتند، "حکايت فرمود که آنان يهود از تعالى ي است بسيار بزرگ. خداي مورا ها،يلدلدر بر پا داشتن اين  و

آل عمران( )همانا که خدا فقير است و  3:81" )نََ نُ أغَ نِياءُ  إِنم الله فَقِيْ  وگفتند، " والمائدة( )دست خدا زنجير شده است(،  5:64)
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ا قَ و لنُا لِشَي  فرمود، " و ما غني هستيم(. ن نيست که سخن ما به چيزي، النّحل( )جز اي 16:40" )ءٍ إِذا أرََد نّهُ أنَ  نَ قُولَ لَهُ كُن  فَ يَكُونُ إِنَّم

مگر از  قولاين  کدرالي کر کرد ما را از اوهنگامي که اراده کنيم آن را، آن است که به او بگوييم، "باش!" پس بشود(، 

 و شد، زلانو  . پس، فرو فرستاد باران را،اسبابا آنچه برپاداشت از يجاد اشياء ببر ا اشهتوجّ کور کرد ما از  و ،طريق ايمان

 وتخمير شد،  وآسياب شد،  وبرداشته شد،  وشکوفه زد دانه،  وکشيده شد خورشيد،  و کاشته شد دانه، وشخم زده شد زمين، 

و پخته گرداند آن را به  کبدگرفته شد توسط  و ه،معدپخته و رسيده شده در  و يده شد،بلع وجويده شد با دندان،  وپخته شد، 

به خاطر آن جسم آن  تياي، و شد حبخارکرد از آن  دوصع ،بدنشد بر م يقست و، هاصورت خون، سپس فرستادش در رگ،

انوار هاي افکنده شدن بر بر جايگاه هاشعاعافکندن  وها، ستارهسير  و ها،کفل کتحرياصلي هستند با  اسبابپس، اينها  .سنفَ 

 آنها را. مداد عقل با االله ه اجازه نظير نفس كلي ببا 

 ظريف. اسباباز ها آن بينشده اصلي هستند غير از آنچه هست  هاي وضعباجاينها همه ح

را، و ايمان ت مؤمن قوّ پس، آفريد در  " را.كُن  " قول  تا بشنود  هاباحجي اين دارد به دريدن همهاج يحتبنابراين، شنوايي ا

 نمكوّ  ه کردشاهداش، و در نتيجه، مبينايييان يافت در سر و" را، كُن  ک کرد "دريان يافت در شنوايي او، و در نتيجه، سر

 را. سبابا

هنگامي که به طور کامل اداء  را غير اللهکند ت ميداعبا آن هر که را بآورد رحم تا ن اس رحمنفَ و انجام داد همه اين را از 

حقوقت. پس، هنگامي که به طور کامل اداء شود قيامجويند از آنها روز ني که بي زاري ميكايحقوق شرشود از سوي او 

شان حقوق نكايشر گردانده بودند جباودر آنها  ي کهاميّ پايان يابد ا و ،انفرادسوي او با امر باز گردد  ،انتقام و تعقوب باشان 

هايي که ياد کرديم باحجا اين باوست  حقّ آورد بر آنها در آنچه  رحمباز گردد سوي او،  امر وورزد، د اانفررا. پس، چون 

فرموده خلق  ودر آورده بود با آنچه گفتند، نطق هاي آنها را به ه اين که زبانب و شده بود، وضعش بدانچه علمآنها را، به خاطر 

دهد آنچه را شايسته انجام مي است، حكم عدل لطيف خبيراست، کسي که  سبحانکردند. پس،  لتخيّ شان آنچه را نفوسبود در 

يدُ شايسته است بر آنچه شايسته است. چنان که   .لا إله إلا هو فعََّالٌ ل ما يرُ 

شود، و "الله" اسمي است  معرفه از ديديم که در معناي "اله" عبوديّت همراه با حيراني و شيدايي لحاظ ميالوهت و عبودت:  .4

 ي کاربرد، اسم  عَلَم )خاص( شده است براي ذات  مستجمع جميع کمالات. همين ريشه، که به سبب کثرت غلبه

 فرمايد:ميسه برداشت از مرتبه اسم "الله" را چنين توضيح ( 58ص : )جندي در "نفحة الروح و تحفة الفتوح نمؤيدّالدّي

 [تكمله: ]اندر باب الوهت، الوهيّت و الهيّت

يكى: الوهت، دوم: الوهيّت، سوم: الهيتّ. و در عرف كشفى  است، سه لفظ وارد است.در اين مرتبه كه به اسم اّلل مخصوص 

فروق ميان ايشان هست. امّا الوهت عين مرتبه اله است بلا اعتبار زائد نعتبره. همچون عبودت كه مرتبه عبد است كذلك، و 

ظهور اثر الهى در مالوه، و الهيّت اعتبار ا فى ذاته بىالوهيتّ مرتبه اّلل باشد به اعتبار قيامه بها و كونه منعوتا و موصوفا به

 )پايان نقل( ر اله است در مالوه.ثظهور ا

 الوهيّت، عبوديتّ، و در برابر الهيّت، عبادت.  ، و در برابر پس، در برابر الوهت الله، عبودت غير اوست

 (:163، ص 13)الفتوحات المكية، ت. عثمان يحيى، ج گويدمیچنين عبودت و عبوديت تعريف  يبن عرباخ يش

که  ،به نفس خود]عبد[  اگر و ،بت عبد است به الله، نه به نفس خودگوييم که ]عبودت[ نس ت چيست؟"عبوداگر پرسي، "

 )پايان نقل( ...  استتر تام تپس، عبودت. باشد، نه عبودمی تعبوديّ آن نسبت داده شود،  ،مظهری از مظاهر خداست

بنابراين، "عبودت" وصف ذاتي مرتبه مألوه )طرف قابلي اله( است بدون اعتبار هيچ وصفي زايد بر مرتبه او چنان که الوهت 

چنين است براي مرتبه اله. يعني، مرتبه "مألوه" چنان در تملّک مرتبه "اله" است، که لحاظ و اعتبار هيچ چيز ديگري براي 

 شود.ندارد، و به هيچ فرضي و اعتباري نيز از مالوهيتّ و عبد بودن خارج نميدر عبد بودن او نقشي 

هرچند سخني از ظهور اثر اله در  شودمألوه به "اله" ملاحظه و فرض ميوابستگي و امّا مرتبه "عبوديّت" چنان است که قيام 

شود چنان که گويي اگر قيام او به حقّ "مألوهيّت" نبوده باشد، بلکه تنها قيام وصف مألوهيتّ به ذات او ملاحظه مي ،او نيست

 مألوهيتّي نيز نباشد. 

" از إلياسي هكلميناسي در إ تحكم فصّ "را در . اين معنا در مرتبه الوهت/عبودت، طرف و مقابل الوهت نيز خود اوست

 فصوص الحکم شيخ ابن عربي چنين القاء فرمود:

 لِِ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ ج  وَ  لِِ كُ بِ  ثرُِِ ؤَ مُ ال  فَ  .تانِ ارَ بَ ا عِ هَُ  وَ  يهِ فِ  ثمرٍ ؤَ مُ  وَ  رٍ ثِِ ؤَ  مُ إلَى  مُ سِ قَ ن  ي َ  رَ م  الَْ  نم ها أَ ص  فَ  وَ  ةِ مَ ك  الْ ِ  هِ هذِ  وحُ رُ  . وَ ةَ ارَ الْشَ  مَ هِ فَ  ن  مَ لِ  ة  ارَ بَ عِ  يقِ قِ ح  ى التم لَ عَ  اللَّمُ فَ 
 .عالَُ ال   وَ هُ  ةِ رَ ض  حَ  لِِ  كُ في  وَ  حالٍ  لِِ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ ج  وَ  لِِ كُ بِ  يهِ فِ  ثرُِِ ؤَ مُ ال   . وَ اللَّمُ  وَ هُ  وَ  ةٍ رَ ض  حَ  لِِ  كُ في  وَ  حالٍ 

تقسيم روح اين حكمت و فص آن اين است كه امر  پس، "الله"، بنا بر تحقيق، عبارت است براي کسي که بفهمد اشارت را. و

 يمؤثر به هر وجه ،. بنابراينهستند و آن دو دو عبارت است(،" )آنچه در آن تاثير گذاشته شده مؤثر فيه"و  "مؤثر"به شود مي
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م عالَ همان  حضرتي، و در هر يو بر هر حال يبه هر وجه "ر فيهمؤثّ "و  .است "اّلل حضرتي همان "، و در هر يو بر هر حال

 است.

جمع، در  احديّ (، با نظر به ت فرق و12)وفات قرن  ولى محمد اكبر آبادىجلال الديّن محمّد بلخي، ، مولانا شارح مثنوي

 فرمايد:( چنين مي405-406 ، ص1ج، )مخزن الاسرارشرح کلام شيخ در شرح مثنوي خود، 

خوانى. چنانچه در فصوص الحكم  فاعل و مؤثر هرجا كه باشد حق است و بس اگرچه تو آن را از عالم دانى و غير حقّ  ،پس

" ])پس، "الله"، بنا بر تحقيق، عبارت است براي کسي ةَ ارَ الْشَ  مَ هِ فَ  ن  مَ لِ  ة  ارَ بَ عِ  يقِ قِ ح  ى التم لَ عَ  اللَّمُ فَ " در فصّ الياسى مسطور است كه

يعنى امر معقول كه جدا از عالم نبود و قابل  .باشد "عبارت"پس خداى تعالى بنا بر تحقيق وجدانى  ،يعنى بفهمد اشارت را([.

يعنى واضح و عيان است نه اشارت و خفى مر كسى را كه فهم كند اشارت و  "اّلل عبارة"جميع صور عالم باشد. يا بگو كه، 

 دلالت را. 

ء يعنى و روح و جان حكمت الياسى اين است كه امر و شى" تانِ ارَ بَ ا عِ هَُ  وَ  يهِ فِ  ثمرٍ ؤَ مُ  وَ  رٍ ثِِ ؤَ  مُ إلَى  مُ سِ قَ ن  ي َ  رَ م  الَْ  نم ها أَ ص  فَ  وَ  ةِ مَ ك  الْ ِ  هِ هذِ  وحُ رُ  وَ "

يعنى به حيثيتّى كه يكى از ديگرى . و به سوى مؤثرّ فيه، و آن هر دو عبارت باشند ،يعنى بخشنده اثر ،منقسم باشد به سوى مؤثرّ

كه عبارت باشند از حقيقت واحد كه به حسب ظهور در مراتب  اند. يا بگوجدا بود در خارج موجود نيستند بلكه عبارت و معقول

 لِِ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ ج  وَ  لِِ كُ بِ  يهِ فِ  ثرُِِ ؤَ مُ ال   . وَ اللَّمُ  وَ هُ  وَ  ةٍ رَ ض  حَ  لِِ  كُ في  وَ  حالٍ  لِِ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ ج  وَ  لِِ كُ بِ  ثرُِِ ؤَ مُ ال  فَ "كثيره دو شدند و حقيقت آن هر دو يك باشد. 
پس مؤثر كه قسم اوّل باشد در هر وجه و بر هر حال و در هر حضرت و موطن شريف در  ،يعنى "عالَُ ال   وَ هُ  ةِ رَ ض  حَ  لِِ  كُ في  وَ  حالٍ 

كه قسم ثانى باشد به هر وجه و بر  ،و مؤثر فيه، و قابل اثر ،يعنى ذاتى كه عرف عام آن را خدا خوانند ،ذيل خداى تعالى بود

 )پايان نقل( يعنى صورت و ظاهر. ،يل عالم باشدهر حال، و در هر حضرت و موطن شريف در ذ

 تعالی. -به زودي خواهد آمد إن شاء اللهباب اشارتي ديگر هست، که اين در 

داشت ظهوري نمي"الهيّت"  ، گوييملاحظه ظهور اثر "اله" است در "مألوه"، و در اين مرتبه و بدين اعتباردت" اامّا "عب

 شمس مغربي از اين مرتبه است:اين بيت از بود. اگر "مألوه" نمي

 لَم أكُن لوَلاك لوَلاىَ  فلستَ تظَهَرُ  ظهور تو به من است و وجود من از تو

بيند ولي پس از ايجاد، "مألوه" بودن، به معناي "عبادت کردن" را، به پس، چنين مألوهي ايجاد خود را از "اله" خويش مي

 . ظهور آثار "اله" خودقرار داده است براي محلّي به اراده خويش خود را خود او چنان که گويي  دهدخود نسبت مي

 مولانا، جلال الديّن محمّد بلخي، در رباعيّات:

 هر چيز که داشتم نثارت کردم  گفتم دل و دين بر سر کارت کردم

 آن من بودم که بيقرارت کردم  گفتا تو که باشی که کنی يا نکنی

 شاه نعمت الله ولي:

 در مرتبه ای عابد در مرتبه ای معبود  مرتبه ای ساجد در مرتبه ای مسجوددر 

 در مرتبه ای حامد در مرتبه ای محمود  در مرتبه ای عبد است در مرتبه ای رب است

 در مرتبه ای معدوم در مرتبه ای موجود   در مرتبه ای فانی در مرتبه ای باقی

 تبه ای قاصد در مرتبه ای مقصوددر مر  در مرتبه ای طالب در مرتبه ای مطلوب

 در مرتبه ای عيسی در مرتبه ای داود   در مرتبه ای آدم در مرتبه ای خاتم

 در مرتبه ای عيسی در مرتبه ای داود  در مرتبه ای موسی در مرتبه ای فرعون

 در مرتبه ای محدود در مرتبه ای معدود  در مرتبه ای بی حد در مرتبه ای بی عد

 در مرتبه ای غايب در مرتبه ای مشهود   هر در مرتبه ای باطندر مرتبه ای ظا

 در مرتبه ای واجد در مرتبه ای موجود   در مرتبه ای سيد در مرتبه ای بنده

اند تا کسي معرفت به معبود نداشته باشد، نميو گفتهاند، را فرع معرفت دانسته يعبادتهر نوع عبادت و معرفت: عبوديّت و  .5

نم وَ قول خداي تعالی، "بسياري تواند او را عبادت کند.  الذاريات( )و خلق نکردم جن  51:56" ) ٱلِْنسَ إِلام ليَِ ع بُدُونِ  وَ مَا خَلَق تُ ٱلِْ 

 اند به "براي آن که بشناسند مرا."تفسير کردهرا و إنس را مگر برای آن که عبادت کنند مرا(، 

" )و خلق نکردم( جنّ نفوس وإنس مَا خَلَق تُ  وَ " فرمايد:ي در تفسير اين آيه کريمه چنين ميانشاکمولی عبدالرزّاق براي مثال، 

" )مگر( آنکه ظاهر شود بر آنها صفات و كمالاتم، بشناسند مرا، سپس عبادت کنند مرا، زيرا إِلام أبدان، يا  ثقلين مشهور را، "

شود، چنانچه عارف محققّ، عليه السّلام، فرمود، "عبادت عبادت به قدر معرفت است، و کسی که شناخته نشود، عبادت نمی

تجب شوند با وجودات و صفاتشان از من، خودشان را بينم". يعنی، خلق نکردم آنها را تا محکنم پروردگاری را که نمینمی
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خواهد را معبودی قرار دهند، غير من، إلهه و معبودی قرار دهند، غير من، و محتجب شوند با خلق من، و آنچه نفوسشان می

 )پايان نقل( و عبادتش کنند.

، تفسير غايت و هدف است بن عباس شهرت يافته است" به "ليعرفون"، که از عبد الله ليَِ ع بُدُونِ اند که تفسير "ديگر گفته برخي

 به مقدمّه و شرط. يعني، مقدمّه و شرط ضروري عبادت معرفت است. 

رسد، باعث شده است تا نتيجه گرفته شود که خداي تعالی راست به نظر ميسخن که در عبوديتّ و عبادت اين در هر صورت، 

صلی الله عليه و آله  -چنان که رسول اللهشود، چرا که ذات اقدس او برتر از معرفت و عبادت است، از حيث ذاتش عبادت نمي

نَّكَ  مَابدان اقرار فرمود، " -و سلّم " )و نپرستيديم تو را آن سان که حقّ پرستش توست، و مَع رفِتَِكَ  حَقم  عَرَف  نَاكَ  مَا وَ  عِبَادَتِكَ  حَقم  عَبَد 

صِي ثَ نَاء  فرمود، "، و نيز ميان که حقّ شناخت توست!(نشناختيم تو را آن س " )به دست نمينَ ف سِكَ  عَلَى أثَ  نَ ي تَ  عَلَي كَ أنَ تَ كَمَا لَا أُح 

 آورم ستايشي را بر تو، تو چناني که ستايش نمودي بر خودت!(

اي است ضروري براي آن، ولي اگر آري، اگر عبادت و عبوديّت را به معنايي که گذشت بدانيم شناخت معبود شرط و مقدمّه

آن را به معناي عبودت بدانيم، همين اقرار به عجز از معرفت و عبادت را، که خود نوعي معرفت است، برترين عبادت، يعني 

نجا خواهد در او تصرّف کند. در ايتعالی تا هر گونه که او مي عبودت است به همان معناي آماده ايستادن در پيشگاه ذات حقّ 

صلی  -توان عبودت محض رسول اللهه نظر ما معرفت ذات مقدمّه و شرطي براي عبودت ذات نيست. پس، به اين معنا ميب

 را براي ذات خداي سبحان فهميد. -عليه و عليهم السّلام -و اولياء خاتم او -الله عليه و آله و سلمّ

" بسيار به Contributions to Philosophy (From Enowning)در کتاب "فيلسوف شهير آلمان، مارتين هايدگر، 

 گويد )ترجمه انگليسي و فارسي(:موضعي چنين ميدر پردازد، و اين موضوع مي

And joined up in the joining of be-ing, we stand at the disposal of the gods.  

Seeking itself is the goal. And that means that "goals" are still too much in the foreground and still 

take place ahead of be-ing- and thus bury what is needful. 

If gods are the undecided, because at the beginning the opening for godding is still denied, what 

does it mean to say: at the disposal of the gods? That word means to stand ready for being used in 

opening the open. And those are used the hardest who must first tune to the openness of this 

opening and accomplish the attunement to this opening, by enthinking and making questionable 

the essential sway of truth. At the “disposal of the gods” means to stand far away and outside-

outside the familiarity of "beings" and interpretations of them. It means to belong to those who are 

most remote, to belong to those for whom the flight of the gods in their furthest withdrawal remains 

most near. [Heidegger, Martin, 1999. Contributions to Philosophy (From Enowning). P: 13-14] 

 گيريم.قرار مي خدايانو جمع آمدن در محلّ اتصّال وجود، ما در محلّ تصرّف )

حدّ در فرا روي ]ما[ قرار دارند، و هم چنان سعي کردن خودش هدف است. و آن بدان معني است که "اهداف" هنوز بيش از 

 کنند آنچه را ضروري است.  و بدين ترتيب، دفن مي -دهندخود را جلوتر از وجود قرار مي

ها هستند، به خاطر آن که در آغاز، باب الوهيتّ هنوز براي آنان گشوده نشده است، اين اگر خدايان ]همان[ تصميم گرفته نشده

؟ آن کلمه يعني آماده ايستادن براي بکار گرفته شدن در آغاز فاتحه. و تحت تصرّف خدايانگفته شود:  چه معنايي دارد که

شوند کساني هستند که بايد نخست وفاق ورزند با آغاز اين فاتحه و تحقّق بخشند ترين شکل بکارگرفته ميآنهايي که به سخت

پرسش کردن فيضان ذاتي حقيقت. در "تحت تصرّف خدايان" يعني دور وفاق با اين افتتاح را، با خلاقانه فکر کردن، و قابل 

بيرون از مألوفيت "وجودات" و تفسير آنان. آن يعني تعلقّ گرفتن با آنهايي که دورترين هستند، تعلّق داشتن  -و بيرون ايستادن

 (اند.مترين باقي ميشان نزديکترين فراقبا آنهايي که براي آنها گريز خدايان در دور دست

از است تعبير  دوگردد به دو گونه برداشت اين دوگانگي که بر ميچنانچه در شرح و توضيح الوهت/عبودت گذشت، اشاره:  .6

و جمع بدون فرق در احديتّ  تواند به حالت تعليق در آيدهم مييک حقيقت، که در خودش و براي خودش انقسام پذيرفته است، 

 مشهود اين ، و طرفي که مؤثَّر فيه است مؤثّ ر شود، و بالعکس.در حال انقسام وارنه شودتواند ي از خود، و هم ميو فاصله

  . در آن مرتبه قرار داردکه ممکن است براي کسي فقط 

صلی الله عليه  -( با استشهاد به اين سخن رسول الله255ص ) الكمالات الإلهية فى الصفات المحمديةشيخ عبدالکريم جيلي در 

ريِ وَ بِهِ "، -و آله و سلّم  رافتخإ -السلام عليه -اوفرمايد: چنين مي، کنم()فقر فخر من است، و بدان افتخار مي "أفَ  تَخِرُ  ال فَق رُ فَخ 

لی و، ورزم()و فخري نمي "لا فخر وود، "فرمچه در همه آنها می، يت فرمودشان برای خودحكای که جميع كمالاته ب نورزيد
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جامع بين  ، کهكبرى تأكمليت است از دى عبارفقر محمّ به خاطر آن که  فقره ب ورزيدر اافتخ -سلمآله و  صلى الله عليه و -او

 )پايان نقل( .آيندباشند، و به شمار در نمیمی أكمليت كثيرشده در  أحاديث وارد . وت استعبود و تألوه

اکمليتّ همان جمع بين الوهت و عبودت است، که در آن، خود طرف خود است، و يکي بودن "اله" و "مألوه" به بهترين پس، 

 شود.وجه شهود مي

 (: 42، ص 1شيخ ابن عربي )الفتوحات المكية، ت. عثمان يحيى، ج

 لمف  كَ مُ ال   مَنِ  يشِع رِ  تَ ليَ  يا   العبدُ حقٌّ  الرمب  حقٌّ و
 بٌّ أنَّم يُكلمف  تَ رَ ل  ق ُ  أو    ت  ي  مَ  ذاكَ د  فَ ب  تَ عَ ل  ق ُ  إن  

 دانستم تکليف شده کيستاي کاش مي  پروردگار حقّ است و بنده حقّ )  

   يا گر بگويي پروردگار، او کجا تکليف شود؟!( اي استگر گويي عبد است، او که مرده  

 

 


